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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بیت طاهرینش

 

که !یکی از انواع مهربانی،در مورد برخورد با عطوفت و محبت با کسانی است که مخالف انسان هستند

:در قران کریم به این توصیه شده است  

1  أُولَئكَِ یُؤْتَوْنَ أَجرَْهمُْ مَرََّتَینِْ بمَِا صَبرَُوا وَیَدرْءَُونَ بِالْحسَنََةِ السََّیَِّئَةَ وَممََِّا رزََقنَْاهمُْ ینُْفِقُونَ

اینان را دو بار پاداش نیکو دهند، زیرا صبر و ثبات )در دین خود و اسلام هر دو( ورزیدند ودر مقابل 

 بدی،مهربانی می کنند و از آنچه روزی آنها کردیم انفاق می کنند

امام صادق علیه السلام فرمود:مکارم دنیا و اخرت سه حرف از قران است که فرموده:عفو را بگیر و به 

خوبی سفارش کن و از جاهل درگذر که تفسیر ان می شود:کسی که با تو قطع رابطه کند تو با او 

 ارتباط داشته باش و از کسی که بتو ظلم کرد در گذر و به کسی که تو را محروم نمود عطا نما.

.برخورد با مخالفان اشاره شده استدر  چه نظری و چه عملی فارش اسلامدر این کتاب به س  

کرمانشاه.1041زمستان  
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 40قصص ایه 



:به پیامبر می گفتند با اینکه مشرکین ان همه پیامبر عزیز را اذیت کردند که قران می گوید  

(۴۱الدخان، )  «وَ قالُوا معَُلَّمٌ مَجنُْونٌ»  :تو مجنونی  

(۱ص، ) «هذا ساحرٌِ کذََّابٌ» :تو ساحری دروغگویی  

(۶۳الصافات، ) «لشِاعرٍِ مَجنُْونٍ»  :تو شاعرِ مجنونی  

(۱۶الرعد، ) «لسَتَْ مرُْسَلاً»  :تو پیامبر نیستی  

(۷الفرقان، ) «ما لِهذاَ الرَّسُولِ یَأکُْلُ الطَّعامَ» :تو پیامبر نیستی چون غذا می خوری  

(۷الفرقان، ) «فِی الْأَسْواقِ  وَ یَمشْی» :تو پیامبر نیستی چون در بازار راه میروی  

(۵الفرقان، ) «عَلیَْهِ  اکتْتَبََها فَهِیَ تمُْلى» :گروهی این قرآن را به تو املا کرده اند  

(۱الفرقان، ) «أَعانَهُ عَلیَْهِ قَومٌْ آخرَُونَ» :قومی  به تو در این قرآن کمك می کنند  

ش و بچه هارا مامور می کردند اراذل و اوبا..سه سال مسلمانان را در شعب ابیطالب محاصره کردند. و 

سمیه و یاسر ،پدر و ..درحال سجده شکمبه شتر روی سر ان حضرت انداختند..به پیامبر سنگ بیاندازند

عمویش ...دندانهایش را شکستند...دندانهای پیامبر را شکستند.... .مادر عمار را با شکنجه شهید کردند

...حمزه را شهید و مثُله کردند  

 

سپس در اولین اقدام، به . ریزی فتح کردند بالأخره مکَّه را بدون جنگ و خون« ص»اکرمپیامبر 

پس از آن . ها را شکستند ها پاك کرده، همه بت ، کعبه را از وجود بت«ع»کمك امیرالمؤمنین

از مسجدالحرام بیرون آمدند، حلقه در کعبه را گرفتند و با لذَّت و شادمانى از پیروزى، خطبه 

سر دادند« لا اله الَّا اللَّه وحده وحده انجز وعده»دند و فریاد وحدت خوان . 

 

در آن هنگام، مشرکین که آن همه آزار و اذیتّ خود را به یاد داشتند، منتظر بودند پیامبر  

. کردند احدى از آنان زنده نخواهند ماند گرامی دستور جهاد عمومى صادر سازند و تصورّ می

هر عقوبتى را براى ما : من با شما چه کنم؟ آنها گفتند: ن پرسیدندامّا آن حضرت از خود مشرکی

اگر ما را بکشى یا اسیر کنى و اموالمان را مصادره کنى، حق با . در نظر بگیرى، سزاوار ماست

 .توست؛ زیرا ما در این سالیان هرچه در توان داشتیم، در ستم به شما کوتاهى نکردیم

  



من شیوه برادرم یوسف نسبت به برادرانش را پیش : فرمودند لبخندى زدند و« ص»پیامبر اکرم

اذْهبَُوا أنتمُُ الطُّلَقاء[... 2]الیَومَ  لا تَثرْیبَ عَلیَکْمُُ»: می گیرم و به شما می گویم »[3 

((ع»فو و گذشت مثال زدنی حضرت یوسفع » 

 

  

راى اینکه پس از آن همه آزار، اذیت و ظلمى که از برادران خویش دید، ب« ع»حضرت یوسف

امروز هیچ سرزنشى بر شما نیست، خداوند شما را می : خجالت نکشند، خطاب به آنان فرمود

که بعد از استقبال با شکوه از پدر و مادر و  جالب آن[ 4.]ترینِ مهربانان است آمرزد و او مهربان

: فتگ« ع»برادران، پدر و مادر را روى تختى باشکوه نشاند و به پدر خویش، حضرت یعقوب

مصر، لطف خداوند است و این لطف   آزادى من از زندان و آمدن شما از صحراى کنعان به

منِْ بَعدِْ أَنْ »: خداوند پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم کدورت انداخت، شامل حال ما شد

 5نزََغَ الشَّیطْانُ بیَْنی وَ بَینَْ إِخْوَتی

 

  

برادران، براى آنکه خجالت نکشند و به خاطر اینکه پدر از در واقع، علاوه بر عفو و بخشش 

 .فرزندان خویش خرده نگیرد، تقصیر را به گردن شیطان انداخت و برادران خویش را تبرئه کرد

 

  

لیه السلامع»آور حر توسط امام حسین عفو شگفت » 

 
  

بر این اساس، . دهای آموزنده فراوانی دار عاشورا و کربلا، معلَّم اخلاق بشریتّ است و درس

، به نکات اخلاقی قیام آن حضرت توجه و «ع»لازم است علاوه بر عزاداری برای امام حسین

است« ع»ها، درس عفو و گذشت حضرت سیّدالشَّهداء یکی از آن درس. عمل شود . 
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و یاران ایشان روا داشت و به قول « ع»َّ امام حسین حرَّ بن یزید ریاحی ظلم بزرگی در حق

و عیال و « ع»او باعث شد که امام. را لرزاند« ع»لین کسی بود که بدن حضرت زینباو  خودش

یاران آن حضرت در بیابان گرم و سوزان کربلا، بدون آب و آذوقه محصور شوند؛ زیرا وقتی 

قصد بازگشت داشتند، امّا حر اجازه « ع»مانع حرکت آنان به سمت کوفه شد، امام حسین

به دلیل خودداری آن حضرت از بیعت با یزید، ایشان را محاصره و  بازگشت هم به آنها نداد و

در . سپس لشکریان ابن زیاد به کربلا آمدند و آن حادثه ناگوار تاریخی رخ داد. متوقف کرد

، شهادت ایشان و اسارت عیال، حر بود«ع»واقع، مسببّ محاصره کاروان امام حسین . 

 
  

از اطرافیان او نقل شده است . ورا به راستی پشیمان شدبالأخره حر خیلی بدی کرد، اما روز عاش

در همین حال و در حالی که . بینم خود را بین بهشت و جهنَّم می: گفت لرزید و می که بدنش می

نرسیده به خیام حرم . روانه شد« ع»فرمانده لشکر بود، همه چیز را رها کرد و به سوی امام حسین

« ع»الحسین حضرت اباعبدالله. شکسته نفسی در حال حرکت بودپیاده شد و با تضرَّع و زاری و با 

وقتی از دور حر را دیدند، بدون توجه به بدی و شدّت اقدام قبلی او، نخواستند شاهد ذلَّتش 

حضرت ابالفضل هم او را . امر کردند به استقبال او برود« ع»باشند؛ از این رو به حضرت ابالفضل

گونه سرزنشی، او را بخشیدند رت بدون هیچبا عزَّت، نزد امام آورد و آن حض . 

 
  

تو را : فرمودند می« ع»حر، از شدّت شرمندگی سر به زیر و سرافکنده بود و هرچه امام حسین

آورد و خجالت می کشید در روی ایشان نگاه کند عفو کردم، سرش را بالا نمی . 

 
  

. ید تا در راه شما جهاد کنماگر مرا عفو کردید، اجاره بده: عرض کرد« ع»سپس به امام حسین

ای کرد تا بالأخره سپاه  او کارزار جانانه. هم به او اجازه رفتن به میدان دادند« ع»امام حسین



به بالین او رفتند و « ع»وقتی روی خاك افتاد، امام. دشمن گرد او را گرفتند و به شهادت رسید

کس حتی برای فرزند  ای هیچبر« ع»این حرکت عاطفی امام حسین. سرش را به دامن گرفتند

بعد، دستمالی آوردند و زخم پیشانی حرَّ بن یزید . تکرار نشد« ع»دلبندشان حضرت علی اکبر

 .ریاحی را بستند

 
آور است و  ، در حالی که او مسببّ مصائب ایشان بود شگفت«ع»عفو حر توسط امام حسین 

و محبتّ آن امام بزرگوار حاصل  شگفتی بیشتر، از نادیده گرفتن گناه بزرگ او و نیز از لطف

شود می .6 

 

است «من» همین از تو مشکل_همه  

� #  او به و آمدم استادم پیش،  نجف در روز یك:  مىفرمودند یزیتبر یملک آقا_جواد_میرزا_حاج

،  است خوب من گیرندگى و حافظه خیلى،  ندارد کم هم مغزم،  نمىگیرم یاد خوب را درس:  گفتم

 نشاطى ،نمىگیرم یاد خوب - فقه یا عرفان،  الهى حکمت -مىگویید شما که را درسهایى این اما

 ؟کجاست مشکل ؟دارم مشکل. هستم کسل ،بدهم گوش که ندارم دوست درس سر. ندارم هم

 چهار: گفتم ؟آمدهاى نجف به که است وقت چند: گفت. تبریز: گفتم ؟هستى کجا اهل: گفت استادم

. هست زادهام خاله: گفتم ؟کیست: گفت. بله: گفتم ؟دارى خویش و قوم نجف در: گفت. است سال

 صاف ،نه: گفتم ؟نیست صاف او با میانهات: گفت. است طلبه هم او: گفتم ؟مىکند کار چه: گفت

 شوى متوجه درس مىخواهى: گفت. هست خویشها و قوم در کبر و غرور ،حسادت بالاخره. نیست

 و مىروى زودتر ،شد تمام که درس. بگذرى خود از باید گفت.  بله گفتم ؟کنم روشن را قلبت و

است «من» همین از تو مشکل_همه# ،بله:  گفت! ؟من: گفتم. مىکنى جفت را خالهات پسر کفش  
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انینزد زندان یالله غفار هیا دیشه تیمحبوب  

 

آنها را بردند و به  یپتوها انیزندان تیآزار و اذ یسرد زمستان مسؤولان زندان برا یاز روزها یکی در

توانست از شدت سرما در  یکس نم چیه. بود و هم روانداز راندازیپتو دادند که هم ز كیهر کدام 

 .آنجا بخوابد

 

هم  نیو مجاهدها  یچپ. به پشت درِ زندان رفت و در را محکم زد یغفار دیده شب شه ساعت

 یغفار دیشه. مسؤولان زندان حاضر شدند نکهیکس جرأت اعتراض نداشت تا ا چیبودند و ه ستادهیا

دیرا بده انیآقا یسردشان است پتوها انیآقا نیا: به آنها گفت . 

 

 ستیو کمون نیمنافق نیچرا از ا گریشما د! خیش یآقا: کند گفت جادیآنکه نفاق ا یزندان برا مسؤول

دیکن یها دفاع م . 

 

را  انیآقا نیا ایکنند  یها با مسلمانها فرق نم ستیهر چه هستند کمون: در جواب گفت یغفار دیشه

اگر شما فکر آنها را ... هوا سرد است د،یرا بده شانیاگر قرار است زنده بمانند پتوها ای دیبکش دیببر

دیرا بده شانیپتوها دبرخوردار باش یانسان طیاز شرا دیانسان با یمن هم قبول ندارم ول دیقبول ندار . 

 

مینفر را بده كیتو  یتا پتو دیمن را بده یبگو پتو خیش یآقا: زندان باز گفت مسؤول . 

 



آن است  یبرا میکه آمد نجایا میآمد ینم نجایا میباش« من»  میخواست یما اگر م: گفت یغفار دیشه

 دیسردشان است اگر پتوها را نده انیاست آقا یبدنم سالم و قو ستیمن سردم ن میبود« ما» که 

به نماز  میکن یانداخت سپس ما همه شروع م میکنند و جنجال به راه خواه یاعتراض م یهمگ

 دیده یحالا پتوها را م. دهند نماز خواهند خواند ینشان م ستیهم که خود را مارکس یانیآقا واندنخ

میو درها را بشکن میزیزندان را به هم بر ای . 

 

خورد یکتك مفصل خواه یندازیاگر جنجال راه ب خیش یآقا: زندان گفت مسؤول . 

 

آنها  جهیزندان شلوغ شد در نت اطیصداها اوج گرفت و ح جیدر آمد و به تدر انیزندان یکم صدا کم

صلوات که سمبل بچه  یپتوها که به داخل زندان آورده شد، صدا. مجبور شدند پتوها را برگردانند

نماز  تاها به او مراجعه کردند  ستیاز مارکس یواقع تعداد نیمسلمان بود، بلند شد بعد از ا یها

از سران و  یکیمجاهد در مباحثه با  دیآن شه. نماز را به آنها آموزش داد یغفار دیبخوانند و شه

را داشته آنها  یفکر یتا رهبر یو درس نخوانده ا یتو که سواد ندار» : به او گفت نیرهبران مجاهد

اسلام را شروع نمود ییاو قبول کرده و مطالعات ابتدا «یباش . 

 

 یاز چپ یاریشد و بس یشناخته نم یدر زندان به عنوان رهبر فکر گریمباحثه آن شخص د نیاثر ا در

شروع  زیدست برداشتند از آن پس اذان گفتن ن دشانیاز عقا نیاز مجاهد یها مسلمان شدند و تعداد

امام جماعت آن بود یغفار دیکه شه دیشد و به دنبال آن نماز جماعت برپا گرد . 

 

 



ندارم تیمن موضوع  

# خدمت [ یکه روز] دمیشن یگانیگلپا_الله _تیآ#از مرحوم : یبروجرد_یعلو_الله_تیآ

نشسته بودم یبروجرد_الله_تیآ# . 

. 

 شانیا. دادیم شانیو دست ا کردیها را باز م نامه یو کس آوردندیم شانیها را خدمت ا بود که نامه یروز

 کنندیم الیخ نهایا کندیآقا آنجا چه م نیا دانمیشد و فرمود؛ م یها عصبان از نامه یکیبعد از خواندن 

مردم را از  یحت کند؛یم ییمنبر از من بدگو یآقا در آن شهر در مسجد و بالا نیا. من اطلاع ندارم

گرداندیمن بازم دیتقل . 

. 

 نیاما من چه کنم ا د؛یکن رونیرا از آن شهر ب شانیمثلاً ا د؛یکن یکار كیکه  سندینویمن م یبرا نهایا

من به  دهندیچون با من نظر خوب ندارد مردم به او پول نم کند؛یآقا در آن شهر به مردم خدمت م

آقا دوام  نیدهند که ایکه از طرف من پول م ندینگو یام که به او پول بدهند؛ ول از تجار سپرده یا عده

و سرپا بماند اوردیب . 

. 

من خوشش  یآن آقا از چشم و ابرو. دارد تیموضوع( لیه السلامع)ندارم امام زمان تیموضوع من

و  کندیاو خدمت م ستیاعتقاد به من جزو اعتقادات مذهب ن. خبُ نداند داند،یو من را اهل نم دیآینم

او را نگه دارم عهیش_مرجع#من موظفم به عنوان   

 

 

 



شانیبه ا یمطهر دیامام جماعت منتخب شه یها نیتوه   

 

را به عنوان  یخواستند فرد یمطهر دیرا به عهده داشتند از شه... که اداره مسجد  نانیاز متد یجمع �

کنند دایامام جماعت پ .  

 

رفتیمند صحبت کردند و او امامت مسجد را پذ مسن و عائله یروحان كیبا  شانیا � .   

 

آمده و گفتند قصد دارند امام جماعت  یمطهر دیناراحت نزد شه اریپس از چند ماه همان گروه، بس �

  .را برکنار کنند

 

به خاطر کتاب )با ذکر نام به شما  شیها یدر سخنران دیکرد یکه شما معرف ییآقا: گفتند شانیبه ا �

ستیشب و دو شب او ن كیکار  نیو ا کند یم نیتوه دایشد( مسئله حجاب .  

 

من صحبت کرده است نه  هیاو عل: او منع کردند و گفتند یاز برکنار دایآنان را شد یمطهر دیشه �

همچنان به امامت جماعت ادامه دهد دیمسئله است، بگذار نیاسلام؛ اگر اشکال شما به او فقط ا  

 دو خاطره از مهربانی  مردم

یکی از پرسنل شهربانی موقع مراجعت .اسی شهربانی بودمدر اندیمشك در عقیدتی سی 76در سال 

قرار شد ما با عده ای .به منزل  تصادف کرده بود وبچه ای رو زیر گرفته بود که منجر به مرگ بچه شد

من .وقتی وارد منزلشان شدیم وفاتحه خواندیم.منزل پدر بچه برویم و ببینیم اونها چه خواسته ای دارند



هیچ چی نمی .؟ایا دیه می خواهید یا چیز دیگری؟پدر بچه گفتگفتم درخواست شما چیه

.اتفاقی است که افتاده واگر این اقا بچه دیگر مرا زیر کند باز توقعی ندارم.خواهیم  

خاطره دوم در صحنه که بودیم اقایی تصادف کرده بود وپیرمردی رو زیر گرفته بود که منجر به 

و انها هم گفتند از قاتل .فرزندانش که در بیستون بود ،رفتیمبا عده ای به منزل .فوت ان پیرمرد شد

.گذشتیم وهیچی نمی خواهیم  

(ع)مقام بخشش امام علی  

( ع)ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین 

از . و نان برویتان بستندرا دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب 

شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ نمودند 

بزرگانتان را کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه 

پیدا ( ع)فاجعه کربلا برای فرزندت حسینگفتید هر کس بهانه ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه 

.شد  

اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود از او بشنو از : فرمود( ع)امیر المؤمنین

خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و 

گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام گریست و گفت بخدا سوگند اشعاری را دیشب 

توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما : پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اینست که 

شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می . توانا شدید سیلاب خون در مکه براه افتاد

س است میان ما و شما از کوزه برون همان براود که در او گذشتیم و می بخشیدیم همین تفاوت ب

7.است  

شرفیاب شد و عرضکرد مرااز مکارم اخلاق آگاه کن حضرت ( ع)شخصی به محضر امام صادق

گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و : در جوا ب او از چند صفت انسانی نام برد و فرمود
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نمود و بذل و اعطاء به کسی که تو را محروم کرده و سخن حق ارتباط با کسی که با تو قطع رابطه 

8.اگر چه بر علیه خودت باشد اینها از مکارم اخلاق است  

اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی : فرمود( ع)امام سجاد

 آورد تو از 

9.او قبول نموده و او را عفو نما  

 

اسانیاخلاق محمدی آخوند خر  

!ضرب المثلی هست که کوه به کوه نمی رسه ولی ادم به ادم می رسه  

یك شخص سخنرانی بود و به خاطر اختلاف سلیقه ای که با آخوند خراسانی داشت، در منبر به 

ایشان توهین میکرد. این فرد مشکل مالی پیدا کرد و قصد داشت منزل خود را به فروش رساند. 

خریدار گفت به یك شرط منزل شما را میخرم که آخوند خراسانی آن را تایید کند. این شخص هم 

چون چاره ای نداشت با شرمندگی نزد آخوند خراسانی رفت و گفت که پای قولنامه را امضا کنند. 

آخوند خراسانی به ایشان گفتند: "چرا منزل خود را میفروشید؟" آن شخص گفت که من گرفتاری 

پیدا کرده ام و به پول احتیاج دارم. آخوند خراسانی مقداری پول به او داد و گفت که خانه خود را 

نفروش و با این پول مشکل خود را حل کن. این کار مصداق زیباترین عفو و گذشت و مهربانی با 

مخالفان خود است. حال اگر کسی که دارای عفو گذشت نیست با چنین فردی برخورد میکرد، به 

سرعت کارهای بدش را به او یادآوری میکرد و میگفت: "کاری خواهم کرد تا آخر عمر نتوانی 
 خانه خود را بفروشی.10

 

 اهانت به امام[

یك روز وقتی که شهید حجت الاسلام والمسلمین سلیمی از بیت امام برای تقویت روحیه 

: ایشان گفت. رزمندگان به جبهه های جنوب آمده بود صحبت از خصوصیات امام به میان آمد
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های شیخ علی تهرانی در رادیو بغداد  ها و اهانتچند روز پیش در محضر امام از جسارت

!مطالبی به عرض ایشان رساندیم که این فرد خیلی به شما جسارت می کند  

اتفاقاً چند روز قبل من بیاد او بودم و برایش : صحبت ما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت

دلسوزی می  امام حتی نسبت به هدایت مخالفان و دشمنانشان اینقدر احساس. کردمدعا می

11 .کردند  

مردمگفت بمیر، میاگر می  

اسلحه از . کرد که یکی از بچه ها به شوخی پتویش را پرت کرد طرفمرزمنده ای تعریف می

کم مانده بود سکته کنم؛ سر محمود شکسته بود و داشت . دوشم افتاد و خورد توی سر کاوه

چون خودم را بی . ناجوری با من بکنداست که یك برخورد  الان :با خودم گفتم. آمدخون می

کاملاً خلاف . تقصیر می دانستم، آماده شدم که اگر حرفی چیزی گفت، جوابش را بدهم

انتظارم عمل کرد؛ یك دستمال از جیبش در آورد، گذاشت روی زخم سرش و بعد از سالن 

در حالی که . دنبالش دویدم. این برخورد از صد تا توگوشی برایم سخت تر بود. بیرون رفت

: خندید گفتآخه یه حرفی بزن، چیزی بگو، همانطور که می: سوخت، با ناراحتی گفتمدلم می

همان . من زدم سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده: مگه چی شده؟ گفتم

ین این جا کردستانه، از این خون ها باید ریخته بشه، ا: کرد، گفتطور که خون ها را پاك می

12 .مردمگفت بمیر، میچنان مرا شیفته خودش کرد که بعدها اگر می. که چیزی نیست  

  
.انداینگونه افراد به دلیل دارا بودن عفو و گذشت به این مراتب عالی رسیده  

  
 خبر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی

سوار تاکسی  روزی: گویدحجت الاسلام امیدوار که یکی از طلاب حوزه علمیه مشهد است می

بنده به مناسبتی خبر ارتحال . شناختمراننده ماشین جوانی بود که او را نمی. شدم تا به جایی بروم

گفتم . تا شنید بسیار متاثر و ناراحت شد. را به او دادم( رحمه الله علیه)میرزا جواد آقای تهرانی 
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زیرا آن . مرید ایشان هستم سال است که من ۰۲: راننده گفت. شناسیدشما ایشان را از کجا می

برای یك لحظه غافل شدم و با . زمانی که جوان بودم با دوچرخه ای از کنار خیابان عبور کردم

با خود گفتم هم اکنون . ایشان برخورد کردم و خودم و مرحوم آقا تهرانی نقش بر زمین شدیم

اینکه لباس های خود را ولی همانند پدری مهربان قبل از . ایشان با عصای خود مرا خواهد زد

بعد گفتند فرزندم . تمیز کنند، مرا از زمین بلند کردند، مرا تمیز کردند و به من دلداری دادند

ایشان در پاسخ . مشکلی برایت پیش نیامده؟ من در جواب گفتم ببخشید نفهمیدم و عمدی نبود

13 .اینجا راه می رفتمنگران نباش از کجا معلوم که تو مقصری؟ شاید من نباید از : فرمودند  

خداوند ایشان را رحمت کند که چه روحیه بزرگی در . این داستان مصداق عفو به ظالم پشیمان است

.عفو داشتند  

گاهی حتی همسر از کار خود اظهار . برخی عفو ها مانند عفو همسر مربوط به داخل خانه است

خره در زندگی مشکلات و اختلاف هایی بالا. کند، اما در اینجا ما باید عفو کنیمپشیمانی هم نمی

«…جعََلَ بیَنَْکمُ مَّودََّةً ورََحمَْةً…» زندگی ها باید. شودایجاد می [4] مودت دوست داشتن و رحمت . باشد 

کند باید او را ما باید همسر خود را دوست داشته باشیم و در مواقعی که اشتباه می. بخشیدن است

روز  ۱۲گیرد باید تلاش کند، اما اگر این کار ساده نیست و وقتی انسان در موقعیت قرار می. ببخشیم

و  در مقابل اگر عفو و گذشت نباشد. شوداین کار را انجام دهد، کم کم این رفتار ملکه ذهن او می

ها طرفین دائما با یکدیگر جدل کنند، چه فایده ای دارد و فقط زندگی خود را خراب در مشاجره

.کرده ایم  

در بعضی مواقع مشاهده می شود که . شکنندامروزه متاسفانه خانواده ها شیشه ای شده اند و زود می

پرسند چه شده وقتی می. رودخانمی در همان هفته اول زندگی ساك خود را بسته و به خانه پدر می

آسیه اینقدر در . او از شمر بدتر است! توانم با این دایناسور زندگی کنممن دیگر نمی: گویداست؟ می

درست است آن مرد . گوید بی شعوربه من می. خانه فرعون اذیت شد، شوهر من از فرعون بدتر است

-ها به شوخی میبعضی وقت. تنی باشیداشتباه کرد که چنین حرفی زد، اما شما هم نباید اینقدر شکس

گوید همسرم به من یا می. "برو ظرف ها رو بشور"گفت ! او که نگفت بی شعور: گویند
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. بود "کل وجودم فدای تو"این حرف را نزد، این کلمه مخفف : گویندبه شوخی می. "کوفت":گفت

خدا : گویندبعضی می. زنندنباید انسان اینقدر شکستنی باشند و با یك مشکل کوچك دم از طلاق ب

بحث حلال و حرام نیست، در اینجا باید بحث . کنیدطلاق را حلال کرده ولی شما طلبه ها حلال نمی

.زندگی را مطرح کنیم  

ها وارد خانه می شوند همسر و فرزندان وقتی مرد. مردان نیز در زندگی باید روحیه خوبی داشته باشند

خانم همسایه شهید باکری به همسر این شهید بزرگوار . وشحال بشوندباید از وجود او لذت ببرند و خ

آید، در خانه شما باز باشد تا ببینم به من دوست دارم یکبار که حاج مهدی آقا به خانه می": گویدمی

مرد باید در خانه اینگونه رفتار کند تا . "گوید که تا نیم ساعت بعد در حال خندیدن هستیدشما چه می

.وجود او خوشحال باشندهمه از   

  
:عفو فرزندان    (۰  

سال با دختر یا پسر خود قهر هستند،  ۶۲یا  ۰۲افرادی هستند که . انسان باید فرزندان خود را عفو کند

در این موارد حق با شماست، اما دیگر از آن . چرا که در زمان عروسی حرف آنها را گوش نداده اند

ا هم اگر به حرف شما گوش نداده اند خودشان لطمه خواهند مسئله خیلی سال گذشته است و آنه

پدر و . شود که سالیان دراز با یکدیگر رفت و آمد نداشته باشنداین نمی. شما آنها را ببخشید. خورد

هر چقدر فرزندان ما به ما ظلم کرده باشند، به ظلم . مادر ظلم و کوتاهی فرزندان را باید عفو کنند

سال فرزندان، پسرش را از او جدا  ۶۲. که نخواهد رسید( علیه السلام) فرزندان حضرت یعقوب

اما وقتی فرزندان نزد پدر آمدند و اظهار . کردند، پدر آنقدر اشك ریخت تا چشمانش را از دست داد

در یعضی روایات از )کنم پشیمانی کردند، پدر آنها را بخشید و گفت در آینده برای شما استغفار می

(.حر شب جمعه تعبیر شده استآینده به س  

:فرمایندمی( السلام علیه )امام على   

  14«.، بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد

.فرزندان شما پشیمان شده و از شما طلب بخشش می کنند، او را از خود نرانید و او را عفو کنید  
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:عفو فامیل و اطرافیان    (۶  

در . و خواهر و فرزندان آنها را عفو کنید و از کوتاهی و ظلم آنها بگذرید فامیل و اطرافیان از برادر

( علیه السلام)برادران سپس نزد یوسف . پدر فرزندان را بخشید( علیه السلام)داستان یوسف پیامبر 

به آنها گفت من همان زمان شما را ( علیه السلام)یوسف . رفتند و از او خواستند تا آنها را ببخشد

.این ها مصداق عفو نزدیکان است. مبخشید  

بعضی ها برای ارث و میراث و مال دنیا چقدر با یکدیگر مشکل دارند، یا فلان فامیل فراموش کرد که 

.آنها را افطاری دعوت کند، سال ها با یکدیگر قهر هستند  

 افطاری
افطاری دعوت  کند که یکبار یکی از هسایه ها ما را برایاکبر اردمه تعریف می پدر شهید علی

علی اکبر از این کار من . مان دعوت نکردمنکرده بود و من هم به تلافی او را به میهمانی افطاری

-پدر اگر همسایه بر فرض اشتباه کرده است شما چرا مقابله به مثل می»: ناراحت شد وگفت

و خودش رفت و از آن همسایه معذرت خواهی کرد و او را جهت افطار دعوت « کنی؟

1516 .ودنم  

 عفو روش بزرگان است

  :امام صادق )ع( فرمود

زنی از یهود برای رسول خدا گوسفند کباب شده ای را که با سم مهلکی آمیخته شده بود، هدیه آورد 

تا آن حضرت را مسموم کند، ولی رسول خدا به وسیله ی وحی از آن توطئه، آگاه گردید و ضمن 

احضار زن، علت این کار را از او جویا شد، وی جواب داد: با خود اندیشیدم که اگر تو در واقع 

فرستاده ی خدا باشی این سم به تو اثر نمی کند و اگر پادشاه هستی، مردم از شر تو ایمن می شوند. 
 رسول خدا )ص( آن زن را بخشید، در حالی که می توانست او را به خاطر این اقدام بکشد.17
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امام حسن علیه السلام گوسفند زیبایی در خانه نگهداری می کرد که به آن علاقه مند بود. روزی دید 

که پای گوسفند، شکسته است. از غلامش علت را پرسید وی پاسخ داد: من شکستم. امام پرسید: چرا 

این کار کردی؟ گفت: می خواستم شما را ناراحت کنم. امام )ع( لبخندی زد و فرمود: من هم در 

 .عوض تو را خوشحال می کنم؛ تو در راه خدا آزاد هستی

 نامهربانی با برادر!

شخصی می گفت برادری دارم هرچی به او سر می زنم او بامن نامهربانی می کنه!منم تصمیم گرفتم 

باش نامهربان باشم!گفتم نخیر نباید شما نامهربان بشی. شما طبق توصیه اسلام باید تا اخر عمر با 

 برادرت مهربان باشی .حال او باتونامهربانی کنه یا اخلاقش بهتر بشه دست خودش است.

 برخورد آیت الله خامنه ای با مخالفان

یکی دیگر از مطالب شنیدنی، برخوردهای آقا با مخالفینشان هست که در این قضیه هم حضرت آقا 

انصافاً یك سعه  صدر و یك بزرگواری ویژه ای دارند و سینه  ایشان از هر گونه کینه و عقده و ناراحتی 

از هر کس پاك است، مثل آینه، صاف است، خدا می داند. من بارها شده خدمت ایشان، به تناسب 

وضعیت و مسئولیتم در دفتر و حوزه  کاری ام، راجع به بعضی از روحانیون با ایشان صحبت کردم. 

وضعیتشان و گرفتاری هایشان را گفتم که یك توجهی به آنها بکنیم. بعضی ها را ایشان شناختند، 

فرمودند بله، این آقا مثلاً در فلان جا قبل از انقلاب عجب منبرهایی علیه ما می رفت. چه سخنرانی هایی 

علیه ما می کرد. چه کارها! چون ایشان از ناحیه  بخشی از متحجرین در مشهد، حقیقتاً  در فشار بودند؛ 

خودشان یك وقت چنین مضمونی را داشتند که من از ناحیه  این متحجرین و مقدس نماها در مشهد، 

بیشتر تحت فشار و اذیت و آزار بودم تا ساواك! ساواك این قدر مرا آزار نمی داد. من یك مورد، 

سراغ ندارم خدمت ایشان رفته باشم و راجع به یك روحانی یا کسی صحبت کرده باشم و توجهی را 

از آقا به او خواسته باشم و آقا بفرمایند نه، این جزو مخالفین ما بوده و این با ما نبوده و اعتنا نکنید. من 

سراغ ندارم. با اینکه زیاد هم رفتم و عمدتاً این جور افراد را سراغشان رفتم و حضرت آقا فرمودند 



بروید سراغشان و به آنها توجه کنید. در همین سفر مشهد سال گذشته )اردیبهشت سال 61(، دیدار 

علما با ایشان بود. همه  علما و برجستگان حوزه  مشهد بودند اما آقازاده  یکی از آقایان و علمای مشهور 

مشهد، در جلسه  ما نبود . ببینید، ایشان حواسشان هم جمع است و پرسیدند چرا فلانی نبود؟ عرض 

کردم مثل اینکه ایشان به خاطر سوابقی که داشته، چون می گفتند مقداری با دستگاه حکومت در زمان 

طاغوت، ارتباطاتی دارد، دعوتش نکرده اند. حضرت آقا فرمودند چرا دعوت نکردند؟ یعنی ایشان 

اصلاً نسبت به آن افراد که ایشان را اذیت کرده بودند، هیچ در دلشان چیزی ندارند و واقعاً دل پاك و 

 صافی دارند. روحیات آیت الله خامنه ای

یك وقت یادم هست، یکی از همین روحانیون سرشناس کشور آمدند خدمت حضرت آقا  آقای 

کروبی بودند   و آقا به ایشان فرمودند آقای کروبی! آن دور ه  جوانی که همه دنبال خوش گذرانی، رفاه 

و بهره برداری از نعمات هستند، ما و شما دنبال مبارزه بودیم. زندان و شکنجه و تبعید و...، حالا که 

دیگر آخر عمر ما شده است؛ حالا باید بیشتر به فکر دنیای بعد باشیم. همه  کسانی که با حضرت آقا 

کمترین ارتباط و انسی داشته باشند، همین روحیه  انقلابی، همین روحیه  ضداستکباری، این روحیه ای 

که جز عزت و سربلندی و افتخار برای این نظام و کشور نیاورده است را می بینند. بعد از امام، این 

روحیه در زندگی آقا هم هست، در زندگی شخصی ایشان هم همین جور است. این جور نیست که 

در بیرون حضرت آقا مبارزه و فریاد و شعار انقلابی باشد، امّا در درون، رفاه و نعمت و بهره برداری. 

 .نه، زندگی داخلی آقا هم همین جور است

منبع: ناگفته هایی از زندگی خصوصی و دیدگاه های شخصی آیت الله خامنه ای ، شهاب نیوز ،62  )

 ( مرداد 6861

 

 



اخلاق خوش پیامبر صلی الله علیه و آله در مرتبه ای قرار داشت که روزی در : ابن عباس می گوید

 .مسجد نشسته بود و اصحاب و یاران آماده به خدمت در حضورش بودند

شمشیری حمایل داشت و سوسماری در در این هنگام مردی بیابانی از در مسجد در آمد در حالی که 

. یاران در صدد برآمدند که او را به قتل رسانند! تو جادوگری دروغگو! ای محمدّ: دامن، فریاد زد

: برادر عرب که را می خواهی؟ گفت: حضرت آنان را از این کار باز داشت و به آن بیابانی فرمود

ه جادوگرم نه دروغگو بلکه فرستاده خدایممحمدّ منم ولی ن: فرمود! محمدّ جادوگر و دروغگو را . 

سوگند به بت که اگر مسأله شخصیت و منزلتت در کار نبود این شمشیر را از خونت : عرب گفت

آنگاه ! سیراب می کردم و سوگند به لات تا این سوسمار به تو ایمان نیاورد، من به تو ایمان نمی آورم

من : فرمود! لبیك: پاسخ داد! ای سوسمار: ه و آله فرمودرسول خدا صلی الله علی. سوسمار را رها کرد

تو فرستاده خدایی: کیستم؟ گفت . 

با این پیش آمد دل مرد بیابانی به نور معرفت گشاده شد و با نیتی صادقانه به وحدانیت خدا و رسالت 

در حالی که در از در این مسجد درآمدم ! یا رسول اللَّه: پیامبر صلی الله علیه و آله اقرار کرده، گفت

همه جهان هیچ کس نسبت به تو دشمن تر از من نبود، اکنون می روم در حالی که هیچ کس را از 

18خود به تو عاشق تر نمی یابم
 

یالسلام و جوانمرد هیامام سجاد عل  

 

 یبود که در دوران حکومتش ستم ها نهیو حاکم مد یاز دولتمردان امو یکی ل،یهشام بن اسماع �

عزل شد، به فرمان  یوقت. السلام کرده بود هیو بزرگ آنان امام سجاد عل انیبخصوص بر علو اریبس

 اروان ای دهینگه داشته بودند که هر کس از او ستم د« مروان حکم»خانه  یاو را جلو دیحاکم جد

کند یو تلاف دیایاست، ب دهیشن . 
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سدینو یم یمطهر دیشه � : 

� « بن  یکرد انتقام عل یبا خود فکر م. بود ونیو علو نیبن الحس یعلاز همه نگران  شیخود هشام، ب

در مقابل آن همه ستم ها و سب و لعن ها نسبت به پدران بزرگوارش کمتر از کشتن نخواهد  نیالحس

و از دشمن  میکه به افتاده، لگد بزن ستین نیما بر ا یخو: فرمود ونیاز آن طرف، امام به علو یول. بود

است که به افتادگان کمك و  نیبلکه برعکس، اخلاق ما ا. میریشد انتقام بگ فیپس از آنکه ضع

میمساعدت کن . 

 یباق یآمد، رنگ در چهره و یم لیبه طرف هشام بن اسماع نییانبوه علو تیکه امام با جمع یهنگام

به  یامام طبق معمول که مسلمان ،یبرخلاف انتظار و یول. دیکش یهر لحظه انتظار مرگ را م. نماند

ترحم کرده،  اوو با او مصافحه کرد و بر حال  «کمیالسلام عل»: بلند فرمود یرسد، با صدا یم یمسلمان

هم شماتت به او را  نهیمردم مد ان،یجر نیبعد از ا. از من ساخته است، حاضرم یاگر کمک: به او فرمود

 «.موقوف کردند

 

و اصحاب  یمکتب انیشوایپ رهیدرس ژهیبا دوست و دشمن، بو مانهیو رفتار کر یسخن از جوانمرد �

دارد عیوس یآنان دامنه ا . 

 

� ( یاز کتاب اخلاق معاشرت استاد جواد محدث یبرش ) 

 


